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اژدهای شرور و شازده کوچولو

ابهتبهبدنیوقدرتمنددمتیز،هایفلسمنشرورم.اژدهاییهمن

محیطتونهمیمیشه،بلندمننفسازکههاییشعلهدارم.کوه

روبدیتوفانتونممیزدنبالیهباکنه.تبدیلخاکستربهرواطراف

توی این سرزمین ایجاد کنم.

با این حال من این کار رو نکردم. حداقل فعلا نه.

سرزمیناینکهدلیلاینبهنهومهربونمخیلیمنکهدلیلاینبهنه

کهدارهدوستروهاییانساناونکیاصندارم.دوستخیلیو

همیشه به گنج هات طمع داشته باشن؟
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حریصانسانهایاونازمنندارم.دوسترواونامنصورتهردر

بهصرفاًکنمنمیروکاراینمنکهایندلیلمتنفرم.ناپذیرسیری

شکیصورت،اینغیردردادم.دستازروقدرتمکهدلیلهاین

نیست که من مردم این کشور رو به خاک سیاه میشونم.

بگیره.عهدهبهروهاانساناذیتوآزاربایدشروراژدهایهر

بامندیگه،طرفازبدزده.روکشورفلانخانمشاهزادهبایدوگرنه،

چشمبلوند،موخانمشاهزادهمنمتفاوتم.کاملاًدیگهاژدهاهایاون

شاهزادهبزرگتربرادرایمن.ندارمدوستروروشنپوستوآبی

خانم مو بلوند، چشم آبی با پوست روشن رو دوست دارم.

]مترجم: بله، گی شمایی.... بقیه اداتو درمیارن عزیزم :([

حالاینباداشتم،اژدهاهاسایربامتفاوتیهایسلیقهسادگیبهمن

کرد،نفرینومناونگرفتم.قرارتاریکجادوگرتلافیمعرضدر

یهازتاکرداسیرایقلعهتوومنوکردمومومهروقدرت‌هام
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شاهزادهکهزمانیتنهاکنم.محافظتخوابتوکوچولوخانمشاهزاده

میشد،بیدارخوابازوآورددستبهروواقعیشعشقبوسهخانم

تونم آزادیم و دوباره به دست بیارم.

ظلمبهمخیلیکنممیاحساسکنم،میصحبتموردشدروقتی

میکیدزدیدم.همسایهکشورازروکوچولوشازدهیهفقطمنشده.

غارمبهواونتازهجادوگره؟برادرزادهشاهزادهاینکهدونست

باشم،داشتهشدننزدیکبرایفرصتیاینکهبدونبودم،برگردونده

واقعاکرد.منفجروخونه‌منصفجادوگرعظیمجادوییتوپیهو

بخشیتاریک،جادوگریهچراجدی،طوربهبود!منطقیغیرخیلی

قبیلههایافسانهباکاملاًنداشت.معنیاصلاًبود؟سلطنتینسلاز

اژدها مطابقت نداشت!

هرگزمنودزدیدنکشورشونازروهاخانمشاهزادهزیادیاژدهاهای

چهبهدزدیدم.روشاهزادهیهفقطمنشه.ظاهرجادوگرکهنشنیدم

کنم؟امضاروناعادلانهبردهواربابقراردادیهشدممجبوردلیلی
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روجفتشونانتخابحقهماژدهاهاآشکار.تبعیضیهتبعیضه!این

دارن!

هیچبدونوگرفتنادیدهروشکایاتمکاملطوربهجادوگراما

بود،دیگه‌ایاژدهایاگهکرد.اسیرقلعهیهتویومنتوضیحی

یهعنوانبهتونستمینازخانمشاهزادهیهبااتاقیهتوحضور

بوداینفقطمنقدردانیحال،اینباشه.تلقیخودشنوعدرمزیت

نظربهخوشمزهخیلیاونلاغره،خیلیموزیباخیلیخانم"شاهزادهکه

نمی رسه."

جنگلیتوقلعهاینودارهقرارقارهجنوبیانتهایکشوراین

بهمنتهیراهداشت.قرارکشورنقطهترینجنوبیتوکهمتروکه‌ست

عجیبحشراتزیادیتعدادجنگلداخلسختیه.وامتحانازپرقلعه

وشوالیه‌هااول،کنن.میزندگیمعمولیغیرجونورایوغریبو

حتیامامی‌اومدن،قلعهبهحملهبرایسربازاشونباشاهزاده‌ها

روحکهخبرهاییبهوقتیکنن.پیداروارتباطیمسیرنمی‌تونستن

منبمیرم.بودنزدیکتابیبیازدادمگوشبودآوردهکوهتودرخت
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یکییکیرواوناوکنمپروازاونجابهکهخواستمنمیاینجزچیزی

از گردنشون بگیرم و برگردونم.

انجامروکاراینتونمنمیمنبستم.پاودستاژدهاییهمناما

بدم. من فقط می تونم بهش فکر کنم

.

حالبهتاکسهیچگذروندم.قلعهتوکسالتباروقرنیهمن

بهمردمقرنیهازبعدبرسه.قلعهبهوکنهعبورجنگلازنتونسته

وشمشیربهمسلحدیگهکسهیچکردن.فراموشروقلعهاینتدریج

سربازا نیومد و برای نجات شاهزاده خانم وارد جنگل نشد.

همینبهبودیم.شدهفراموشتاریخازتیکهیهمثلزیباپرنسسومن

برعلاوهناپذیرن.سیریوبخیلاونامتنفرم!هاانسانازمنکهدلیله

این، اونا شیفته تکنولوژی‌های جدید و خسته از قدیمی‌ها هستن.

قبلاً فکر می کردم قراره برای همیشه اینجا به دام بیفتم.
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اژدهاتخمکهشنیدممنداری؟اژدهاتخمای،نقرهاژدهای»هی

خیلی بزرگه. اونا باید خیلی خوشمزه باشن.«

توکهندارمرواژدهاتخمنوعاونمنام.نراژدهاییهمن"نه،

بهش فکر می کنی."

روپسربلوندموهایرویتاجتونستمکردم،نگاهپایینبهوقتی

حالدراونخورد.میتکونیکمموهایشنوکحرکاتشباببینم.

حاضر دمم و گرفته بود و ازش به عنوان تاب استفاده می کرد.

قابلمهیهبایدبپزیش،میخوایاگهباشن!خوشمزهخیلیباید»اونا

تخمزردهازوبشکنیروپوسته‌شتونیمیکنی.پیدابزرگخیلی

شدهسرخمرغتخمتونیمیوکنیاستفادهکیکپختنبرایمرغش

برایشهمیروبزرگیمرغتخمچنینبخوری!مرغتخمسوپو

دادادامهزدنحرفبهپسرکرد.«استفادهغذاییهایوعدهازخیلی

و دستش رو بلند کرد تا آب دهنش و پاک کنه.
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بهدهنشآبمیکنمکنه!خواهشچکارشبگمخدازدم.کنارودمم

سرم نخوره. من اژدهاییم که تمیزی رو دوست دارم.

ازاونبود.ناراضیخیلیکشیدمعقبودممیهومناینکهازاون

فلسکهکردمیغرغرحتیغلتید،منرویورفتبالاپشتمتادمم

های من اون و اذیت می کنه.

اندازهبهالبتهزدم.بیروندماغمازآتیشیجرقهوچرخوندمروسرم

شد.مبهوتبود،نشدهکنترلوادببیکهکوچولوجسورکافی،

اونباونداشتحرکتیجراتوکشیددرازپشتمشکمشروی

چشمان آبی اقیانوسیش بهم خیره شد.

اعماقازکهبودنمرواریداییمثلاونابود.خوشگلواقعاچشماش

آسمونتوکهبودنستاره‌هاییمثلهمچنینوشدن،صیداقیانوس

دیدمروآسمونیچشماشتوشفاف.ودرخشاندرخشیدن.میشب

که مدتها بود ندیده بودم.
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وسربیوکردمجمعرواژدهامهالهشدم.تسلیمثانیهچندازبعد

ازموکردحسرومنسازشاونکشیدم.درازشکممرویصدا

»هی،گفت:صورتمکناروگرفتآغوشدرروگردنموکرداستفاده

من می دونستم که تو اژدهای خوبی هستی.«

تفاینشو!نزدیکمنبهاینقدرنکردمکاریهیچمننیستم؛مننه

تو همه جا می پاشه و کثیفم میکنه!

پیدارومکاناینمنامپراتوریمحافظای»وقتیداد:ادامهاون

توومیشماژدهاشوالیهمنآینده،دربیای.منباتونیمیکردن،

اژدهای من.«

کنن.پیداومکاناینتونننمیتونگهبانایبچه!نباشاحمق

هاانسانزبانبهتونستمنمیپسشده،سرکوبمنقدرتافسوس،

خودآگاهیکهبچهپسراینبهصورتاینغیردرکنم.صحبت

نداشت یه درس حسابی می دادم.
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منموقع،اونکردمپیداشپیشهفتهیهبود.سیوریاسمشپسراین

جوونیمردفریادصدایکهبزنموبعدازظهرمچرتخواستممیتازه

اجازهشدم،گممنهست؟اینجا»کسیشنیدم.قلعهبیرونازرو

هست بیام داخل تا یکم استراحت کنم؟ سلام!کسی اینجا ه—«

هیجاناونقدرمنکرد!پیداروقلعهیکیبالاخرهسال،صدازبعد

مستقیمکنمگوشفریادهاشصدایبهدرستاینکهبدونکهبودمزده

پرواز کردم.

هیچبالغی،وشجاعشاهزادههیچجنگی‌ای،اسبوسربازهیچ

بودبلوندپسریکفقطنداشت.وجوداستواریومصممجنگجوی

نشستههاچمنرویباسنشرویورسیدمینظربهساله16-15که

بود و با چشمایی پر از اشک با حالتی ترسیده به من نگاه می کرد.

کهچیزیازمتفاوتکاملاً،رسیدمینظربهزدهوحشتکاملاًاون

من انتظار داشتم.
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بالاخرهدادم.بیرونرو)اژدها(هیسصدایخودم،کنترلازناتوان

امالرزید،میخودشبهترسازاونشد.سرازیرپسراشکای

اینجاواردخواستمنمی»منکرد:مینگاهمنبههنوزچشماش

بشم. می‌تونی من و بیرون ببری؟«

شدم.پشیمونبعدروزالبتهبمونه.دادماجازهبودم:تنهاخیلیشاید

وسرپرانسانچنینهرگزاژدهاییم،زندگیسالصدچندطولدر

پرهیجاناندازهاینبههاانسانهمهخوشبختانه،بودم.ندیدهصدایی

نیستن، وگرنه قبیله اژدهای ما مدت ها پیش اونا رو نابود می کرد.

احساسمنصورت،اینغیردرتنهام.خیلیواقعاکردممیفکر

نمی کردم که غمگینی سیوری اینقدر ناز باشه.

بیشترومندمبود.رفتهبالابدنمتمامازهفتهیهتوفقطسیوری

کردمیاصراروگرفتمیآغوششتوودممهمیشهداشت.دوست

ازخوبیدرکمنبار،یهبدم.تابتفریحی،تاب‌هایمثل‌واونکه

پرتبیرونبهواونتصادفیطوربهونداشتمشدهاستفادهزورمیزان
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ازشدمیتکهتکهلحظههرکهبادبادکیمثلنحیفشبدنکردم.

غولبالهایتردیدیهیچبدونوشدفشردههمبهفوراًقلبمافتاد.هوا

پیکرم رو تکون دادم و از بقیه قدرتم برای گرفتنش استفاده کردم.

شکممرویاونخورد.تکونوحشت‌زده‌ایطرزبهسیوریزماناون

گفتبهمآرومخیلیصداییبانداشت.فلسکهجاییتنهاشد،خم

که فکر کرده داره می میرد.

رواوناهمیشهمنهستن.شکنندهایگونههاانسانکهدونممیمن

مرگازکهبودباریاولیناینبودم.کردهنابودنگرانی‌ایهیچبدون

انسان خاصی می ترسیدم.

داد.نمیاهمیتیاصلاسیوریاماکنم،صحبتتونستمنمیمن

باگاهیداد.میجوابسؤالاتشبهخودشزد،میگپباهاموقتی

هایحرفاوقاتگاهیدادم.میجواببهشخرخریادمدادنتکون

مثلاًکنم،توجهبهشکهکردممیتنبلیمنوزدمیایاحمقانه

الان.
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بارهامی‌شیم.تبدیلیتناقارهتوتیمقدرتمندترینبهماکن،»باور

تویومیکننتعریفایگستردهطوربهنسلبهنسلوداستانمون

سالههزارصدهاتاریختورواثرترینباشکوهمامی‌شیم.ثبتتاریخ

از خودمون به جا می‌داریم.«

بهشمنبود.غرورازپرصداشزد،میبرقسیوریچشمای

پوستمالید.صورتمبهوصورتشاصراربااونپسنکردم،توجهی

ترینحساساینشدن.جابجاگردنمپوسته‌دارحفره‌هایتونرمش

پهلوبهکرد.تحریکومنمالششبود.شکممازغیربهبدنمنقطه

نگهجاشتوواونجلوییمپایباشد.افتادنشباعثکهکردمحرکت

داشتم.

وپامکهحالیدرنداشت.منازترسیکوچکتریندیگهقطعاسیوری

می زد تا اون و ول کنم، پوزخندی زد.
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نیازعفتیواحتراماژدهاهامامگهکنی؟تحریکمبازمکهکنمولت

نداریم؟

فرورفتگیدومالوند.امپوزهبهروخودشوخندیدزدمش.پوزه‌امبا

بالاخره،ورسیدن.مینظربهداشتنیدوستخیلیصورتشروی

میل من برای ول نکردنش بیشتر شد.

دوستروآبیچشموبلوندموکوچولویشاهزادهکهبودمگفتهقبلا

محدودبایددامنهاینکنم:اصلاحوچیزیهخواممیمنحالادارم.

شه. من سیوری مو بلوند و چشم آبی رو دوست دارم.

اوه یس، سیوری شازده کوچولوی منه.

کفالیاست.امپراتوریشاهزادهکوچیکتریناونگفته.خودشسیوری

ترینجنوبیتوکهگفتنمیتاریخیکتابایتوکهبودشنیدهاون

شاهزادهقلعه،توداره.وجودایشدهنفرینقلعهامپراتورینقطه

کسیکهزمانیتابود.عمیقخوابیتونظیربیزیباییباخانمی
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میداد،میشکستکردمیمحافظتقلعهازکهروشروراژدهای

بهواونوکنهبیدارواقعیعشقبوسهباروخانمشاهزادهتونست

خونش ببره و باهاش ازدواج کنه.

جمعروشاهنشاهیشمحافظایبودشورازسرشارکهسیوریپس

مواجهجنگلتوایغافلگیرانهحملهبااونااومد.اینجابهوکرد

وشدجداامپراتوریشمحافظایازسیوریمرج،وهرجتوشدن.

اتفاقا جاده ای رو که به قلعه منتهی می شد پیدا کرد.

شاهزادهسرنوشتاونکهکردمفکراولشبود؟شانسیچهاین

باوگرفتمیقشازواونپرنسسکریستالیتابوتجلویخانمه.

میرواونکهزمانیتاکنه.کارچهبایدکهدادمنشونچشمام

بوسید، من می تونستم آزادیم رو برگردونم.

ازدواجباهاشبایدببوسمواون»اگهنداشت.تمایلیسیوریاما

کنم، نه؟ من نمی‌خوام.«
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من دارم از عصبانیت میمیرم فقط هم به خاطر این دلقک!

ازخوامنمیوخانمشاهزادهمنشم.اژدهاشوالیهآیندهدرقراره»من

بلورینتابوتکهسکوییازسیوریبیای.«منباکهخواممیتو

روش بود پایین اومد و با نگاهی جدی بهم خیره شد

.

شاهزادهاگهبود.سختواقعاًنوجوونانسانیهفکریفرآینددرک

خانم رو نبوسی، پس من چطوری باید باهات بیام؟

بهاوقاتگاهیفقطوکردزندگیاینجاهفتهیهمدتبهسیوری

علاقهخانمشاهزادهبهاصلاًواقعاًاونرفت.میخانمشاهزادهدیدن

اگهحال،اینباشدم.خوشحالموضوعاینازخفادرنداشت.ای

تونستممینهمنداد،میادامهخانمشاهزادهنبوسیدنبهسیوری

شوالیهیهکهرواونرویایتونستممینهوکنمترکرومکاناین

اژدها بشه محقق کنم.
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وبخوابمتونستمنمیشبازپاسیتاشدم.مضطرببیشتروبیشتر

افتادهسرمبالایهایفلسازتوجهیقابلمقداررسیدمینظربه

باشه. این یعنی دارم از دستش کچل میشم!

اولینسیورینیستممستثنیمنهستن.سرسختیموجوداتاژدهاها

اوننداشتمقصدمطلقاًمنبود.کردهنفوذمنقلمروبهکهبودکسی

یهبرایروسیوریکهگرفتموتصمیممکهزمانیدرستکنم.ولو

عمر اینجا به دام بندازم، یه پیچ و خم رخ داد.

جنگلتوچیزهیچآورد.رواخبارترینکاملوجدیدتریندرختروح

سیوریاینکهازبعدشباونکنه.فرارچشماشزیرازتونستنمی

هرگزکهگفتبهمروچیزیواومداحتیاطبارفت،خواببه

تصورش رو نمی کردم.

سیوری دروغ گفته بود.



ص

کههمنگفتاماشاهزاده‌ست،کوچیکتریناونکهگفتبهمفقطاون

جزچیزیغافلگیرکننده«»حملهاصطلاحبهشاهزاده‌ست.بدتریناون

اصطلاحبهبودن.دادهانجامبزرگترشبرادرایکهنبودحقهیه

داشتنقصدوبودعمدیاونامپراتوریمحافظایواقعدر"جدایی"

اون و بی صدا تو جنگل بکشن

.

فقط موضوع ملاقات سیوری با من صحت داشت.

دستشازبودنزدیکمندادم.دستازواونتقریباًمنکهنبوداین

بدم!

روحشایدرفتم.بیرونقلعهازعجلهبابود.سختبرامخشممهار

درختایزیرازهنوزامپراتوریمحافظایبود.شدهمانعشوندرخت

بهپاوکردمپیدابوشونازروجاشونبودن.نرفتهبیرونجنگل

اردوگاهشون گذاشتم.



ص

بلندصدایباوشدنبیدارخوابازیکییکیامپراتوریمحافظای

فریاد زدند: »اژدها، یه اژدها اینجاست...«

ومنسیوریاوناشدم.خوشحالخیلیاشونوحشت‌زده‌حالتازمن

آتیشینفسیهتوروهمشونپاداش،عنوانبهبکشن.میخواستن

رودادنشونرنجفرصتاینکهازقبلنفسمشدیدگرمایسوزوندم.

داشته باشه، اونا رو خاکستر کرد.

سيوريكردمدعاوقلعهبرگشتمشدم.آرومرسیدروزوقتیبالاخره

اهميتي نده كه نيمه شب بيرون رفته بودم.

به همین اندازه فکر کردم خدا از اژدهای شرور محافظت نمی کنه.

رویاینکهمحضبهبود.منتظرمقلعهتوقرمزچشمایباسیوری

وکردبغلروسرموکردپرتسمتمبهروخودشاومدم،فرودزمین

هق هق می کرد.



ص

گفت فکر کرده من رفتم.

کمرشدورودممتونستمفقطبدم.دلداریشچطوردونستمنمی

تویکدفعهنبایدقطعاًوشدممیمزاجدمدمیاینقدرنبایدبپیچم.

اونکنه،نمیمحافظتمنازخداکهاونجاییازرفتم.میشب

بانبود.مهمایناماباشه.منسوگندشاهدکهنمیشهحاضرمطمئناً

هیچنمیذارمنکنم.ترکواوندیگهکهخوردمقسمسیوریبهقلبم

بلایی سرش بیاد...

وخستهخیلیواقعاًکهزمانیفقطکرد،گریهکاملصبحیهسیوری

گرسنه از گریه بود، به تدریج ساکت شد.

کنه.میبازجوییازمیاکنهمیسرزنشومناونکهکردممیفکر

اوننیفتاده.اتفاقیهیچانگارکهکردرفتارطوریگریه،ازبعداما

می‌نشستمنجلویپایروییامی‌دادادامهقلعهتمامتودویدنبه

شباونتوشدنمناپدیدبههمباریهحتیمی‌رفت.بالاازمعادیو

اشاره نکرد.



ص

شدیدتروبیشترخوابیشبیکههستذهنشتوچیزییهمیدونستم

اینغیردرنمیریزه.موهاشکهسنیهتوهنوزخوشبختانهکرده.

شد.میکچلشاژدهایوکچلشوالیهایمون،افسانهاسمصورت،

بیدارترسازاون،رفت.میبالاازموقتدیرشبسیوریگاهی

خوابتوکهمی‌کردموانمودپس،کرد.میحرکتاحتیاطباکردنم

بهشیواشکیکردننگاهمقابلدرنمی‌تونماماهستم.عمیقی

پنجرهجلویبودمنبهروپشتشکهحالیدراونکنم.مقاومت

ایستاد و به سرزمین پهناور بی پایان شمال خیره شد.

خونهشمالحاصلخیزخاکاونکنه.میفکرچیبهفهمیدمانگار

واقعیش بود.

اگهپسنمیان.دنبالشدیگهامپراتوریشمحافظایچی؟پساما

نداره.کماونبامقایسهدرمنقلعهچی؟باشهشلوغوآبادپایتخت

کسیدیگهپسداره،وجودقدرتمندیاژدهایتوشکهنمونهناگفته

روزهرتونممیمنباشه.بهشرسوندنآسیبدنبالبهکهنیست

روباهاشآسمانتوپروازچهوجنگلتوشکارچهکنم،بازیباهاش



ص

کردنشسرگرمبرایکوچیکجادوهایانواعازتونممیمنپشتم.

خانمشاهزادهاگهحتیموند،میاینجااونکهزمانیتاکنم.استفاده

خیلیزندگییهاینکهکردممیفکرمنشه،بیدارتونستنمی

سعادتمندانه‌ست.

نمیسعادتاحساسسیوریحداقلنیست.سعادتمنداصلاًاوکی،

کرد.

شکارنزدیکیهمونتوروخرگوشیهسیوریبود.عالیهواروزاون

کنم.کبابروخرگوشگوشتتاآوردبرامواونخوشحالیباوکرد

اژدهاییمنفسازاژدهایانتاریختوکهباشماژدهاییبهترینممکنهمن

برای پختن غذا استفاده می کنه.

بویکهحالیدرونشستکنارمسیوریباشه.آرومیبعدازظهرباید

نوککرد.پاکرودهنشآبکرد،میاستشمامروخرگوشگوشت

روزشاونتجربیاتمورددرکهحالیدربراقشطلاییمجعدموهای

غوغا می کرد، بیقرار می چرخید.



ص

سیوریتقصیرهمشآروم(.ظهرازبعد)یهشدمیاینطوریباید

ببری؟بیرونجنگلازومن»می‌تونیپرسید:منازناگهاناونبود.

می خوام برم خونه.«

کفشدوزکیهاندازهبهاینکهتاخرگوشگوشتکهبودایننتیجه

سمتبهوبرگشتمکردم،پودررودیواریهدممباشد.کباببشه

رفتارسیوریباسردروبعدازظهرتمامکردم.پروازشیروانیزیراتاق

کردم.

مجبور شدم از اعمالم استفاده کنم تا بهش بگم: راهی نیست.

قلعهکلودرخشیدمیمهتابملایمنورداشت.ادامهشبتاماقهر

سرمپشتازروخشخشصدایبود.پوشوندهاینقرهرنگبارو

زمیناونچلفتیه.پاودستهمیشهاونبود.سیوریاحتمالاشنیدم.

نمی‌خوره، نه؟



ص

مشکلیهیچبدونسیوریکهخوبهخیلیانداختم،عقببهنگاهی

اولینرسیدمینظربههستی.«زیباییاژدهایواقعا»تواومد.بالا

بار بود که من و زیر نور مهتاب می دید و تحسین تو چهره اش بود.

بامشهوریم.اژدهاقبیلهتوزیباییمونبهاینقرهاژدهایانماکهچرا

کلمهچندبافقطمنکهبودلوحانهسادهخیلیفکریهاینحال،این

ستایش تسلیم بشم. من مطمئناً یه اژدهای احمق نبودم.

میبالاپشتمازکهحالیدرسیوریبعدنشنیدم.کهکردموانمود

جراتکهبودمترسیدهیهوییشکاراینازاونقدرکرد.پفرفت،

مشخصاًاونبود؟شاهزادهیهاونچطورنداشتم.واطرافتوحرکت

یکم احمق بود و هر روز بی شرمانه رفتار می کرد.

بهصورتشگرفت،آغوشدرروگردنمخواست،میاونکههمونطور

فلس‌هام فشرده شد.



ص

شوالیهوقتیهستی.عالیالعادهفوقاژدهاییهواقعاًتو»ممنون.

برادرایبامنرابطهمن...باشه؟گردم،برمیبخاطرتشم،اژدها

خودمباالانروتوتونمنمیمنپسنیست.خوبخیلیبزرگترم

برگردونم. صبر کن بعضی چیزا رو درست کنم…«

روبعدیشحرفایتونستمنمیشد.دورشبنسیمتوسیوریصدای

بشرنوعرژیمتغییرمنبزنم.حدستونستممیامابشنوم،وضوحبه

دستبهبرایدندونوچنگبابود.فاجعهیهشکبدوندیدم.رو

ازسادگیبهاوناجنگیدن،مینداشتمعناییکهچیزیآوردن

اژدهایان هم بی رحم تر بودن.

»خیلیکرد:استفادهمذاکرهلحنازاحتیاطباوملایمتباسیوری

سریع انجامشون میدم. خیلی سریع... من برمی گردم. باشه؟«

طاقت نداشتم ببینم اون اینقدر مظلوم به نظر می رسه.

باشه، مشکلی نیست...



ص

بیشترنتونستممنفرستادم.جنگلمرزبهروسیوریروزاونفردای

سیوریبرسونم.مرحلهاینتاواونتونستمفقطبرم.پیشایناز

تواین»باداد:منبهودرآوردبودبستهگردنشبهکهروگردنبندی

دیگه اژدهای منی.«

وبزنهحرفوقفهبیکهنبودپسریبرگشتم.قبلیمزندگیبهدوباره

یهوبزرگقلعهیهفقطنبود،گوشتانواعکردنکباببهنیازی

تابوت کریستالی سرد یخی...

برایکهخوردمقسمونکنمرهاروسیوریهرگزبودمگرفتهتصمیم

انجامروکارهااینازکدومهیچمنکنم.محافظتازشهمیشه

مایهزیاداحتمالبهبرسه،بقیهگوشبهخبراینبودقراراگهندادم.

مضحکههمحاضرحالدرمننه،اوه،شدم.میاژدهاقبیلهخنده

قبیلمم از وقتی توسط جادوگر گرفتار شدم.

این خیلی غم انگیزه....



ص

طولتوبنابراین،کنه.نمیبرابریدیگههایگونهباماعمرطول

کنیم.میانتظارصرفرووقتمونبیشترمااژدها،یهطولانیعمر

انسانیهبرایانتظاردیگهبودم.تنهاکهبودسالصدچندقبلاًمن

سخت نبود.

... اینم تمام حرفای چرت و پرت من بود.

دممبابازیبهبهترهبرنگشت،فرداتاسیوریاگهرفتهسرحوصلم

هربهباشه.نکردهفراموشومنسیوریامیدوارمنکنه.فکردیگه

حال، انسان ها تمایل دارن خیلی چیزا رو فراموش کنن.

چنیندیدم،نمیروسیوریوچرخیدممیقلعهفرازبرکهروزهر

کهنبودواقعیتاینخاطربهاگهگرفت.میشکلذهنمتوافکاری

کردممیشکبود،مؤثرهنوززدماونرویمنکهمحافظتیجادوی

که اون قبلاً از دنیا رفته.



ص

تاریکوروشنآسمونکهمی‌کردمتماشاومی‌دادم،نگهبانیقلعهتو

بهاستراحتبدونومداممی‌چرخن،نوبتبهماهوخورشیدمی‌شه،

منکردم.صبردیگهقرنیهکردممیاحساسمیدن.ادامهحرکت

عملاً در حال کپک زدن بودم.

گفت:بهمودویداینجابهاضطراببادرختروحروزیهکهاینتا

شخصی به جنگل اومده و نزدیکه به قلعه برسه

.

گروهرفت،میانتظارکههمونطورکردم.پروازآسمونبهعجلهبا

شدن.مینزدیکابهتباکهدیدمرومرداوهااسبازبزرگی

کنندهخیرهبلوندموهایازپرسرکرد،میرهبریروگروهکهجوونی

درخشیدن.میخورشیدنورزیرکبودشیاقوتهایمردمکداشت،

تردرشتوبلندترهیکلشبود.شدهترجذابصورتشهایویژگی

دستشتویتیزیشمشیریاسبش،رویشدنسوارزمانبود.شده

قهرمانیشبیهواقعاًاونبود.جذابچشمگیریطرزبهاونداشت.

بود که تو افسانه ها با اژدهای شرور مبارزه کرد.



ص

شازدهکهدونستممیپس،زد.لبخندبهمودیدآسمونتوومناون

کوچولوی من برگشته!

بدواینجا،بیاوکنعجلهباشم.منتظرشتااومدمفرودقلعهجلوی

بذارکنی.رفتارلوسبچهیهمثلوبکشیدرازپشتمکنی،بغلمتا

صدات رو بشنوم، بگو تو این سالها چه تجربه ای داشتی.

روکمان‌هاشونهم‌زمانسرشپشتسربازایرسیدن.قلعهبهبالاخره

منه!«اژدهایاینبذار،زمینو»کمانتگرفتن،نشونهمنسمتبه

سیوری دستور داد.

سنمورددرمنبزرگتر.حتییابیست؟بود؟سالشچندالان

اونکهرسیدمینظربهصورت،هردرنیستم.مطلعخیلیانسان‌ها

نمی‌تونمبود.شدهبزرگسالیهاونخوب،شده.عالیرهبریهقبلاً

بایدکنه.رفتارلوسبعدشوبگیرهآغوشدرومناونبدماجازه

بهش اجازه بدم که آبروداری کنه.



ص

پرسیدن:منازوشدنپیادهاسب‌هاشونازهمراهشوسیوری

»می‌تونی ما رو به دیدن شاهزاده خانم ببری؟«

مشکلاینبهکردنفکرصرفروثانیهسیحداقلکهبندممیشرط

اونبود.شدهبزرگسیورینداشت.وجودمشکلیهیچهاهکردم.

حاضر بود شاهزاده خانم رو ببوسه و باهاش ازدواج کنه.

منداشت.قرارتوشکریستالیتابوتکهبردماتاقیبهرواونا

ناراضی نبودم برعکس قلبم از خوشحالی داشت می ترکید.

وبستمروچشمامآرومببینم.رومنظرهاینخواستمنمیواقعاًمن

بغلوگردنمیکیکردماحساسحالاینباکشیدم.درازایگوشه

روخانمشاهزادهتارفتمیبایدکهسیوریچیه؟«»مشکلکرده.

برگشتمدیرخیلیمن»چونکرد.نگاهمنبهنگرانحالتیباببوسه،

عصبانی شدی؟«

نه، من خیلی خوشحالم که تو برگشتی.



ص

حیوونیهنرمخزانگارکهکردمینوازشجوریروهامفلسسیوری

ایناوندونستمنمیواقعاًمنکنه.میآرامومنومیکنهنوازشرو

مشکلاتیبااونجامننباش.عصبانیگفت:گرفته.یادکجاازرو

توبرگردیمنباکردیقبولشده.حلچیزهمهالاناماشدم،روبرو

نمی تونی بزنی زیر قولت!«

توقدرتنوعیکهکردماحساسکنه،تمامروصحبتشاینکهازقبل

شدهشکستهنفرینگیره.میفراکاملاًومنوزنهمیموجبدنم

بود، قدرت مهر و موم شدم برگشته بود.

وتعجبباروسرم...پسنبوسید،روخانمشاهزادهسیوریاگه

بدنشبود،اومدهسیوریباکهایقهوهموجوونبرگردوندم.شادی

رو با شرمساری جلوی تابوت بلورین راست کرد.

بهکهروهاییگنجتمامخواممیمندرخشانه.خیلیانساناین

دست آوردم به اون بدم! اوه، نه، همه چیز به جز سیوری.



ص

برایکهدادمانجامروکاریبلافاصلهقدرت،آوردندستبهازبعد

واومدمدرانسانیشکلبهمنبدم.انجامخواستممیطولانیمدت

بغلمحکمداشت،صورتشتویحسبیحالتیکهروسیوری

قلبشمتندتپشصدایحتیکهکردمبغلشسفتاونقدرگرفتم.

میشنیدم... مثل رعد و برق بود.

من»من،بودخشنجورایییهصدامنزدم.حرفکهسالهچندوصد

تاریختویاژدهاشوسیوریمطلققادرشوالیهگردم.برمیوباهات

ثبت میشن.«

گردچشماشدرعوض،نگرفت.آغوشدرومنسیوریحالاینبا

اخلاقوراحتاعصاباونقدرتوهستی.نراژدهاییهتو»پسشد:

خوبی داری، که فکر می کردم زن باشی.«



ص

کهکردمیفکراونبود.کنترلازخارجوشعوربیواقعاًدلقکاین

استفادهکردنشجزغالهبرایرواژدهامنفسکردمنمیجراتمن

کنم؟ فراموشش کن، من واقعا این کار رو نکردم.

دوستوعاشقکفتردوتامثلوبودیمهمدیگهگرفتنآغوشدروسط

آبادناکجاازروتاریکجادوگرخشمگینصدایکهبودیمداشتنی

شنیدم: »تو! من از اون اژدهای زشت متنفرم!«

خانمیهشاهزادهازصدااینکهشدممتوجهوکردمنگاهاطرافمونبه

بگیم،بهترهیاخانم،شاهزادهبود.شدهبیدارخوابازتازهکه

بهمایل»بیشترکرد:میابرازرونارضایتیشهنوزتاریکیجادوگر

ببوسی،ومناینکهتاهستیاژدهاتباگراییهمجنساعمالانجام

برایحرفااینکرده.«عصبانیمکهداغونهانقدرسلیقتتو...نکنه

سیوری بود.

برایخواستمیبلکهزشتم،منگفتوزدتهمتمنبهتنهانهاون

یائسهپیرزناونبهوگرفتمبغلمتوروسیوریکنه.قلدریسیوری



ص

بدکههستیاونی»توگفتم:بود،ناکارآمدریزشدرونغددکه

سلیقه‌ست. شاهزاده باید با اژدهای شرور باشه.«

خودتونوالانسوخت...سیوریبرایدلمولیاوکی...]مترجم:

بذارین جاش... و جر... نمیتونم جلوی خندمو بگیرم![

تکونسریمطیعانهصورتهردرنه.یافهمیدهسیورینبودمعلوم

داد و دستش رو دور گردنم انداخت.

باعجلهبامنکنه،پرتابروجادوییشتوپجادوگراینکهازقبل

موانسانبایدجادوگر،خشممورددرشدم.خارجقلعهازسیوری

وخانمشاهزادهکهگفتبهشکیبندازیم.دردسربهروایقهوه

ببوسه.

آغوشمتوبیقراربود.زدههیجانالعادهفوقآسمونتوسیوری

روفکرشکیکنم.مقاومتسرشبوسیدنازنتونستمچرخید.
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»الانکنه:نگاهبهموبرگردونهروسرشفوراًسیوریکهمی‌کرد

جدی گفتی؟ درباره شاهزاده که با اژدهای شروره.«

البته! سرمو تکون دادم.

مثلبوسهیهچونمبهاحتیاطبااونبود.خجالتیحدودیتاسیوری

فکرکهچیزیبایکمتواینکهوجود»بازد:زمینبهمرغزدننوک

می کردم فرق داری... خلاصه، منم جدیم...«

پس اون و زودتر درک کن.

کردهمحافظتازشسالصدکهخانمیشاهزادهکهشدممتوجهبعداً

امپراتوریخانمشاهزادهزمانیاونبود.سیاهجادوگرواقعاًبودم،

همهازرواونکهداشتبزرگترخواهریهاونمتأسفانهبود.کافالی

دزدیدنبرایشروراژدهاهایکهزمانیحتیزد.میکتکنظر

حالتدربردن.روبزرگترشخواهرفقطاومدن،هاخانمشاهزاده
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بعد،بهاونازکرد.فرارسیاهجادوییادگیریبرایاونعصبانیت،

اون تبدیل به جادوگر تاریکی شد.

عصبانیتشباعثشاهزادهدزدیدنبرایمنکارکهنیستتعجبجای

شد.

خودش،تقصیرهمشکشید،طولسالصدکهنفریناینمورددر

غرورو حسادتش بود!

گرچه به لطف همین نفرین بود که شازده کوچولوم و به دست آوردم.

اونبود.اژدهاتخم‌هایبهنسبتسیوریوسواسالانمشکلتنها

بودی.مادهاژدهای»کاشگفت:تأسفباوکشیددرازپامرویروز

لمسرواژدهاتخمتونممیبازمبخورم،واوننتونماگهحتیبعد

کنم!«

»……« به نظر می رسه واقعاً باید بهش یه درس حسابی بدم.
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و برای همین اون و به اتاق خواب بردم و روی تخت انداختم.

تخمموفقیتباوشداژدهاشوالیهیهخوب……سیوریبعد؟و

اژدها رو خورد... اوه نه... یه جای دیگه رو.... اهم...

پایان!

وبودیدباهاممگولیگوگولیوانشاتاینآخرتاکهممنونمترجم:

همراهم عر زدید :(

لطفا با کامنتا و امتیازای بالاتون بهم انرژی بدیــــــــــــــن ؛-؛
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این اثر متعلق به مای‌انیمه می‌باشد !

‌                   کپی ممنوع ×


